
 1  میالله الرحمن الرح بسم
 کلام در این بود که آیا منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل شده است یا نه؟ 

بندی و اشاره به نظر  را اشاره کردیم. در مقام جمع  محقق عراقی و    محقق اصفهانی ،  محقق خراسانیبه تفصیل کلمات  

 کنیم ما هم معتقدیم که برای مجتهد انسدادی منصب قضا جعل شده است، ولی به چه بیان؟مختار به صورت خلاصه عرض می

مثلا   داشت،  بیانات مشکل  این  از  برخی  بزرگان که  و  اعلام  بیان داشتند  من  یعلم شیئا  به جملۀ »  محقق عراقی دو سه 

شویم به تفصیل تمسک کردند، عرض کردیم در بحث مجتهد متجزی که امروز وارد می  ابی خدیجه« در مشهورۀ  قضائنا

محقق عراقی  شود. چون  بررسی این روایت خواهد آمد و توضیح خواهیم داد که شامل مجتهد انسدادی به صورت مطلق نمی

شیئا من احکام  « و مجتهد انسدادی هم عالم است به »رعیهشیئا من احکام الش « یعنی »شیئا من قضایانافرمودند »

 خواهد بگوید.کنیم که روایت چیز دیگری می« از طریق اخبار متواتره و اجماعات و غیره،  این را بررسی میالشرعیه

من ی »و قسمتی از کلمات بعضی از اعلام این بود که منصب قضا جعل شده برا  محقق خراسانی  عمر بن حنظلهدر مقبولۀ  

کند به این بیان که گفتند مجتهد انسدادی احکامی را که ضروری  « و بر مجتهد انسدادی عارف به احکام صدق میعرف احکامنا

کنند، عالم کنند علم دارد، اجماعات قطعی بعضی از احکام را بیان میمذهب است، علم به آنها دارد، احکامی را اخبار متواتر بیان می

 کند.« بر او صدق میعرف احکامنا« لذا »ملۀ معتدبه من الاحکام الشرعیهفهو یعلم جاست » 

احکام شرعی آن قدر فراوان است که آن مقداری که ضرورت و اخبار   اولا:کنیم که این بیان قابل قبول نیست زیرا  عرض می

، لذا کسی که اینها را بداند بگوییم  کند مقدار کمی است که نسبتش با سایر احکام شرعی نسبت کمی استمتواتر بر آن دلالت می

«  عرف احکامنا « بر کسی که فقط ضروریات مذهب را بداند »عرف احکامناعرف احکامنا این خیلی بعید است، این اطلاق »

  ولی در  محقق خراسانیهمین توجیه را دارد مثل  ابی خدیجهکه در مشهورۀ  محقق عراقیکند. لذا حتی بر او صدق نمی
ان موارد العلم بالاحکام الشرعیه من الاخبار المتواتره و الاجماعات عبارتش این است »  149ص  نهایۀ الافکار  

 . 2« المحصله فی غایۀ القله بحیث لایفی باقل قلیل من الاحکام الشرعیه فضلا ان یصدق علیه العارف بالاحکام

برخی از موارد قضا شبهات موضوعی است و موارد معتنابهی از مصادیق    قبلا هم اشاره کردیم که موارد قضا بر دو قسم است،  ثانیا:

شد، قضا شبهات حکمی است، که شناخت حکم در این موارد بسیاری بلکه همۀ آنها خارج از موارد ضرورت  است و الا نزاع نمی

برد و یک نفر مقلد  ین ارث میگفت زن از زمفرض این است که در شبهات موضوعی نزاع این بود یک نفر مقلد کسی بود که می 

اند به قاضی، حبوه اختصاص به ولد اکبر دارد یا نه اختلاف فقهی اند، رجوع کردهبرد، اختلاف کردهگفت ارث نمیکسی بود که می

ره و  کنند در اینگونه موارد اگر این قاضی و مجتهد انسدادی فقط عارف به موارد ضرورت و اخبار متواتدارند رجوع به قاضی می 

گویید عارف احکام نیست آیا منصب قضا برای او اجماعات محصله است در این موارد که عالم نیست فرض این است که شما می

جعل شده است با جهلش به حکم یا نه؟ اگر جعل نشده این تفصیل خیلی عجیب است که در بعضی از موارد جعل شده و در بعضی 

در تفسیر    محقق عراقی ی  او با جهلش به حکم این هم خیلی عجیب است. لذا این بیان  موارد جعل نشده، و اگر جعل شده برا

 شود.« شامل مجتهد انسدادی نمیالعارف بالاحکام»

که ما آن بیان را قبول داریم، خلاصۀ آن بیان این بود که    محقق اصفهانیو هم    محقق عراقیبله بیان دیگری داشتند هم  

ان هذا و اشباهه  فرمایند »شود شاهدش امام علیه السلام به راوی میرفان ظنی هم اطلاق میعلم و معرفت در روایات بر ع
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ان ما يوجب العلم التفصيلي بالحكم من النصوص المتواترة والاجماعات القطعية في غاية القلة بحيث لا يفي بأقل قليل من الأحكام  بداهة 
 «. الشرعية



شود با اینکه ظاهر کتاب قطعی نیست لذا هر کسی که عارف باشد به احکام شرعی عرفان اطلاق می  3«یعرف من کتاب الله

ه حکمی با ظن مطلق که حجت در نزد اوست هر چند ظنا منصب قضا برای او جعل شده است. مجتهد انسدادی چه کشف و چ

 کند بنابراین منصب قضا برای او جعل شده است. « از این جهت بر او صدق میالعارف بالاحکامعارف به احکام است لذا »

این تمام کلام در مبحث مجتهد مطلق و احکام پنجگانۀ متصور برای او چه انفتاحی و چه انسدادی، که خود دوستان بحث را  

 صۀ گیری کنند. خلا

 مرحلۀ دوم: احکام مترتب بر مجتهد متجزی 

ای دارد که با آن ملکه قدرت دارد استنباط کند بعضی از احکام  مجتهد متجزی تعریف کردیم در سابق، مجتهدی است که ملکه

بعضی از احکام را دارد و گوییم مجتهد متجزی، این مجتهد متجزی گاهی ملکۀ  متعلق به مکلف را نه همۀ احکام را، این را می

ملکه را بالفعل اعمال کرده و بعضی از مسائل را استنباط کرده و گاهی استنباط نکرده است و در هر دو صورت گاهی انفتاحی و  

گاهی انسدادی است. از این اقسام آنچه مهم است برای بحث یک قسم است و آن قسم مجتهد متجزی انفتاحی که بالفعل قسمتی  

 شود.را استنباط کرده است، حالا سایر اقسام را ممکن است در خاتمه اشاره کنیم و احکامش از ما سبق روشن میاز مسائل 

 از مسائل را استنباط کرده یکه بالفعل بعض یانفتاح یمجتهد متجزاحکام 

بالفعل بعضی از مسائل را استنباط کرده است پنج حکم مثل مجتهد مطل انفتاحی که  ق برای این مجتهد  مهم مجتهد متجزی 

 شود. متجزی تصور می

 بررسی جواز عمل مجتهد متجزی به استنباط خودش  حکم اول:

آیا جایز است این مجتهد متجزی به استنباط خودش عمل کند یا نه واجب است تقلید است از آن مجتهدی که در سایر مسائل از 

و فی حجیۀ ما یعدی  »   کفایۀ الاصول در    محقق خراسانی رت  کند یا باید احتیاط کند؟ اینجا اختلاف است. عبااو تقلید می

رسد بر کسی که متصف به این  « در حجیت نظری که این مجتهد متجزی میالیه علی المتصف به فهو ایضا محل الخلاف

« این ایضا اشاره به این دارد که چنانچه اصل امکان تجزی در اجتهاد محل محل الخلاف  ضایفهو ا  اجتهاد متجزی است، »

در حجیت نظر   محقق خراسانیگفتند اصلا ممکن نیست و ما گفتیم و ثابت کردیم که امکان دارد  اختلاف بود و بعضی می

 مجتهد متجزی برای خودش هم مثل اصل امکان تجزی محل اختلاف است. 

بق رأیش عمل کند بلکه واجب است از غیر تقلید کند، دلیل بر این نظریه تمسک به استصحاب است جایز نیست بر ط قول اول:

شود قبل از اینکه زید متجزی بشود تقلید بر او واجب بود وقتی این زید مجتهد مطلق شود قطعا تقلید بر  به این بیان که گفته می 

واجب است یا حرام است، یک احتمال حالت سابقه دارد وجوب تقلید او حرام است، الان که متجزی است شک داریم تقلید بر او  

 کند باید تقلید کند.در گذشته بوده است شک داریم زایل شد یا نه؟ استصحاب بقای وجوب تقلید حکم می

ب جریان استصحاب محل تأمل است به خاطر تغیر موضوع، موضوع وجو  اولا:این دلیل وافی به مقصود نیست به خاطر اینکه  

تقلید عامی و جاهل و غیر عالم بود، فرض این است که الان زید در این مسأله در بحث محدودۀ طواف خودش عالم به مسأله  

 شده است پس موضوع تغییر کرده و استصحاب معنا ندارد. 

بر فرض اینکه با تمحل و توجیه جریان استصحاب را جریان استصحاب در صورتی است که شما دلیل خاصی بر جواز عمل   ثانیا:

به رأیش نداشته باشید و مشأله مورد شک باشد اگر قائل به جواز دلیل اقامه کند بر اینکه مجتهد متجزی جایز است به نظر خودش 

 اهد رسید. عمل کند نوبت به اصل عملی و استحاب نخو

 
ِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِباَطٍ عَنْ عَبْ  -4:»33، ص:  3الإسلامية(؛ ج  -لكافي )ط ا - 3 دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ عَلِي  دِ  عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ِ ع عَثرَْتُ فاَنْقَطَعَ ظُفرُِي فَجَ  علَْتُ عَلَى إصِْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أصَْنَعُ باِلْوُضُوءِ قاَلَ يعُْرَفُ هَذاَ وَ أشَْباَههُُ  الْأعَْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللََّّ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ  ينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَليَْهِ«.  -مِنْ كِتاَبِ اللََّّ  مٰا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الد ِ



 قائل به جواز تقلید مجتهد متجزی از نظر خودش است که توضحیش خواهد آمد. قول دوم:

 


